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یادمان

شما به عنوان شــاهد عينی در شب 
بمب گذاری دفتر مرکزی حزب حضور داشتيد از 

آن شب و ماجراهايش بگوييد.
تنها ۶ روز از عزل بنی صدر گذشــته بود. نگرانی برای 
بمب گذاری وجود داشــت. من شاهد بودم که آيت االله 
شهيد بهشــتی به شــهيد مالکی گفت، از دفتر حزب 
مراقبت شــده؟ امنيت برقرار اســت؟ شــهيد مالکی 
جواب داد: آقــا عبداالله همه دريچه هــا و رفت وآمدها 
را کنترل کرده اســت. نماز مغرب شد همه در حياط 
دفتر حزب پشت ســر آقای بهشتی نماز خواندند. بعد 
از نماز به سرعت همه رفتند داخل جلسه. در اتاق کارم 
بودم. چند بار کلاهی خودش به دفتر من آمد و گفت 
جلسه منتظر شماست. سرم خيلی شلوغ بود در حال 
توجيه تشکيلاتی آقای «سبحانی نيا» و آقای «معلا» 
بودم قرار بود آن ها هر چه زودتر به کرمانشاه بروند. اتاق 
کار من رو به حياط بود ســاعت ۹ نشده بود که صدای 
انفجار را شنيدم و همراه با آن گردوخاکی از زيرستون 
ساختمان حياط بلند شد. اول فکر کردم انفجار پشت 
اتاق من است. همان لحظه ديدم که يک نفر در حياط 
با موج انفجار محکم پخش زمين شــد. از در سالن که 
بيرون رفتم فقط دود بود و خاک. يک نفر سراســيمه 
می دويد و فرياد می زد بمب، بمب، بمب. به سرعت به 
نگهبانی گفتم اجازه حضور مردم عادی را به ساختمان 
ندهند. همه چيز گنــگ بود. خطوط تلفــن را وصل 

کرديم.
 در اوليــن فرصت به شــهيد رجايی زنــگ زدم خود 
ايشــان همه هماهنگی ها را انجام داد و دستور داد تا 
بيمارســتان ها را تجهيز کنند. آمبولانس بفرســتند. 
جرثقيل بفرستند، تا سقف را برداريم. جرثقيل در حال 
برداشتن سقف بتونی بود، اما زنجير جرثقيل ضعيف 
بود؛ پاره شــد و بار ديگر سقف روی شهدا و مجروحان 
فرود آمد. هنوز از احوال شهيد بهشتی مطمئن نشده 
بوديم که احمد آقا تمــاس گرفتند و از طرف امام (ره) 
احوال شهيد بهشتی و ديگر افراد را پرسيدند. گفتيم: 

تا الآن بی خبريم.
با برداشتن سقف متوجه شــديم بدن شهيد بهشتی 

چندپاره شــده. خودم به احمد آقا زنــگ زدم و خبر 
شــهادت شــهيد بهشــتی را به او دادم. تا ساعت ۳ 
نيمه شب همه مجروح ها و شــهدا منتقل شده بودند و 

ديگر سالن جلسه خالی شده بود.
بازهم تلفن زنــگ زد از خانه خودم بــود خبر دادند 
فرزندم ساعت ۹ شــب به دنيا آمده است به ياد شهيد 

بهشتی اسمش را گذاشتم «بهشته».
 يکی از مســئوليت های شما در دفتر 
مرکزی حزب جمهوری اسلامی تبليغات بود و 
بعد از حادثه ترور اين مسئوليت بيشتر بر دوش 
شما ســنگينی می کرد چطور کار تبليغات را 

پيش برديد؟
 همه گريــان و نالان بوديــم. من مســئول تبليغات 
حزب بودم و حس می کردم حالا بيشــتر از هرزمانی 
بايد مراقب جوان ها باشم. تازه سقف بتنی را برداشته 
بودند و همه شهدا و مجروحان را منتقل کرده بوديم. 
روی پله های دفتر حزب ايستادم؛ بايد کاری می کردم 
که دشــمن چهره غمگين ما را نبيند. همان موقع به 
ياد گفت وگوی شــهيد بهشــتی و ســفير انگليس 
افتادم و جمله به جمله آن را بــرای جوان هايی که آن 

لحظه حضور داشــتند، تعريف کردم تا شايد بتوانند 
روحيه شان را حفظ کنند.

اين اتفاق بــه گروگان گيــری از آمريکايی ها مربوط 
می شد.

ســفير انگليس بــه آقای بهشــتی گفته بــود: «اگر 
گروگان های آمريکا را رها نکنيد، آمريکا به ايران حمله 

می کند».
 آقای بهشــتی هم به ســفير انگليس جواب داده بود: 
«اگر نظاميان آمريکا به ايران حمله کنند، هيچ جايی 
برای نظامی های آمريکايی نيســت، جــز يک وجب 

زيرخاک».
ســفير انگليس تکرار کرده بود: «آمريکا قطعاً تحمل 

نکرده و به شما حمله می کند».
 بهشــتی هم در جواب گفته بود: «شــهادت معشوق 
ماســت. هيچ ديده ای که عاشــقی را از معشــوقش 

بترسانند؟»
سفير انگليس متعجبانه پرسيده بود: «نمی فهمم. من 
حرف سياسی می زنم شما داريد حرف عشق و عاشقی 

می زنيد؟!»
 شهيد بهشتی پاسخ داده بود: «شما نمی توانيد اين را 

بفهميد».
آن لحظات برای بچه هايی که به زحمــت غم و اندوه 
خودشــان را پنهــان می کردنــد، گفتم: «معشــوق 
آقای بهشتی شــهادت بود و امروز به عشقش رسيده. 
خودتان را مديريت کنيد. انقلاب هم همين است؛ يک 
چشمش خنده است و يک چشمش گريه، ما نبايد در 

مقابل دشمن ضعيف باشيم».
مهم ترين شــعاری که آن روزها مردم 
در خيابان فرياد می زدند چه بود؟ تبليغات دفتر 

حزب در ساختن اين شعارها تأثيرگذار بود؟
 همان شب تصميم بر اين شــد که مردم به خيابان ها 
بيايند. صبح روز بعد کار تبليغاتی بســيار قوی شروع 
شد. بلندگوها را مســتقر کرديم. مردم هم صبح زود 
جلوی دفتر حزب مرکزی جمع شــدند. همان موقع 
اين شعار ساخته شــد که «ايران پر از بهشتيه». يک 
ساعت نگذشته بود که مردم خودشان بخش دوم شعار 

نماز مغرب شد همه در 
حیاط دفتر حزب پشت سر 
آقای بهشتی نماز خواندند. 
بعد از نماز به سرعت همه 

رفتند داخل جلسه. در 
اتاق کارم بودم چند بار 

کلاهی خودش به دفتر من 
آمد و گفت جلسه منتظر 

شماست
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